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فرسوده

ژیل دلوز
ترجمه: بابک سلیمی زاده

»معناباختگی«ژه منتشرشده در نشریه زغال وی

زودي همـراه بـا   بکـت اسـت کـه بـه    سـاموئل  ي بلند ژیل دلوز در مورد : متن زیر بخشی از مقالهتوضیح مترجم
از اینجانب بصورت کتاب کوچک منتشر خواهد شد. براي فهم فرسودگی مد نظر دلوز لازم است بطـور  اي مقدمه

فرض فلسفه این است که امر بالفعل به امر ممکنی که بدان را بدانیم. پیش(virtual)القوه دقیق تعریف دلوز از امر ب
بالفعـل بـر   بخشد شبیه است. یعنی امر ممکنی داریم که از پیش به طور حاضر آماده موجـود اسـت و امـر    تحقق می

ت. با اینحال، دلوز امر ممکـن  یافته در تصویر امر ممکن داده شده اسشود. امر تحققمیاساسِ شباهت بدان محقق
نـزد دلـوز، بـه بـالقوه    » امر بالقوه«کند. ي اصل شباهت و حدگذاري عمل میداند که برپایهرا مفهومی کاذب می

ي اصلی محسوب یابی مسئلهاست که در فرایند فعلیت»تفاوت«کند شبیه نیست. این اي که آن را مجسم میگی
رسـیم. و نیـز تفـاوت میـان     کنیم و امر بالفعلی که به آن مـی اي که از آن آغاز میشود. تفاوت میان امر بالقوهمی

در این متن نیز خواهیم دید که فرد فرسوده در حالِ این تفـاوت دهد.خطوط مکملی که فعلیت بر طبق آنها رخ می
یـافتن در کـار   قفرسـاید. نـزد او دیگـر امکـانی بـراي تحق ـ     کند، بل مـی گذاري است. او امر ممکن را محقق نمی

ي نشـریه »معنابـاختگی «ينامـه او تمامیِ امر ممکن را فرسوده است. انتخاب این متن براي انتشـار در ویـژه  نیست،
فراتـر از هرگونـه   یـافتن نـدارد و   براي بودن، نیازي به تحققکهايست براي معرفی و زیستنِ اندیشهزغال، تلاشی

یابد.میخودفراريي قوت یا به عبارتی نقطهنقطه، سکوت را امکان و عاري از هر معنایی
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1»این فقط خستگی نیست؛ فقط خسته که نیستم، با وجود صعود.«فرسوده چیزي سراسر بیش از خسته است. 

تواند کمترین امکانی را همین دلیل نمیگونه امکانی نیست: بهي هیچفرد خسته (از نظر ذهنی) دیگر آماده
حتی وقتی برخی کنی، نمیماند، چون تمام امر ممکن را محقق قق کند. اما امکان باقی می(بطور عینی) مح

را تمام کرده است، تحقق بخشیدن . فرد خسته تنها ايدهآورکنی آنها را بوجود میمحققها را از این امکان
آدمتحقـق کنـد، ولـی    توانـد م . آدمِ خسته دیگر نمیمی فرسایدکه فرد فرسوده تمامی امر ممکن را درحالی

چـه  مگـر  ، خوب اسـت،  خواسته شوداینکه امر ناممکن باید از من «پذیر سازد. امکاندتوانفرسوده دیگر نمی
) دیگر امکانی در کار نیست: یک اسپینوزیسـمِ بـی  70، ص ناپذیرنام» (؟خواستتوان از من میيچیز دیگر

ست، یا فرسوده است چون امر ممکن را به آخر رساندهچون خودش فرسوده افرسودهرحم. آیا او امر ممکن را 
فرساید، و بالعکس. او از طریق امر ممکـن آنچـه را کـه    ؟ او در فرسودنِ امر ممکن خود را میو فرسودهاست

2»براي پایانی دوباره«هر خستگی، ، ورايفرسوده استفرساید. او امر ممکن را تحقق نیافته می

یابد، از شده تحقق میهاست. امر ممکن تنها در امر مشتقمجموع تمامی امکان، یا به عبارتیخاستگاهخدا 
تان یا قبل از تحقـقِ هـر چیـز    یافتناید، قبل از تحققکه شما قبل از تولد فرسودهطریق خستگی، در حالی

بخشید، به قصـد خاصـی   وقتی بخشی از آنچه ممکن است را تحقق می3.»)دست کشیدممن قبل از تولد («
پوشم تا بروم بیـرون یـا دمپـایی    هاي مشخصی دارید: من کفش میها و اولویتکنید و طرحاین کار را می

، »الان روز اسـت «گویم زنم، وقتی به عنوان مثال میپوشم که توي خانه بمانم. وقتی حرف میراحتی می
خـواهم  ظر است بداند من میچون او منت» شود فلان کار را کرد. . . می«دهد طرف مقابل به من پاسخ می

امر ممکن را ْنزبا4روم بیرون چون الان روز است. . .روزم را به چه ترتیب یا به چه هدفی بگذرانم: دارم می
توانم روزم را صرف ماندن شک من مییافتن مهیایش کند. و بیدهد، اما براي آنکه براي تحققتوضیح می

»). استهنگامشبالان «خانه بمانم.(هاي دیگر به خاطر برخی امکانتوانمدر خانه کنم: و از این حیث می
شـود،  میسـر مـی  (exclusion)سازي و منحصرسـازي محرومدن به امر ممکن از طریق یک بخشیاما تحقق

شـوند.  ها مـی کنند، و پیوسته جایگزینِ قبلیگیرد که تغییر میمیفرضها و اهدافی را پیشچون اولویت
هنگام، بیرون رفـتن/  ها، و تمام این انفصالات انحصاري (هنگام روز/ شبشدنییرات، جایگزینتمام این تغ

شوند.خانه ماندن. . .) هستند که دست آخر خسته می
شما این آمیزید، تمام متغیرهاي یک وضعیت را با هم میيمجموعهفرسودگی اما یکسر متفاوت است: شما 

. مسئله دیگـر  سرپیچی کنید، و از دلالتهاي هدفو تمام سازمانیهاي اولویتظمنسازد از تمام را قادر می

72، ص هیچبرايهاییساموئل بکت، متن-1
٢ - Beckett, For To End Yet Again
٣ - Beckett, I Gave Up Before Birth
٤- Parain, Brice, Sur la dialectique, Paris: Gallimard, ١٩٥٣:

میاست،مکنمگویداست، کسی میبرقورعداینگوئیدگوید. . . وقتی میمیباشدتواندگوید، از آنچه میاز آنچه هست نمی«زبان 
گویم روز است، به هیچ وجه دلیلش این نیست که الان روز است، بل دلیلش نیت و تمایل خاص من است که تواند اینطور باشد . . . وقتی می

)61،130. (کندو روز براي آن همچون یک مورد، یک مستمسک یا دلیل عمل میدهم،انجامش می
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بیرون رفتن یا در خانه ماندن نیست، و دیگر درگیر استنتاج روزها و شـبها نیسـتید. دیگـر تحقـق نمـی     بر سر 
ی راحتـی  که دمپایمانید و درحالیکه کفش به پا دارید در خانه میبخشید، چه برسد که انجام دهید. درحالی

نـام ي و یا بـه ورطـه  تفاوتی بیافتید، ي بیروید. این بدین معنا نیست که به ورطهاید به بیرون میپوشیده
کنیـد، ولـی بسـوي هـیچ. از     شما منفعل نیستید: سوق پیدا می1،غلتیددرهاي متناقضشدهآشنا و شناخته

د بیشـتر و  توانحتی میهامانند، و تمایز دورهیاید. انفصالات باقی مچیزي خسته بودید، اما از هیچ فرسوده
نمایاننـد،  شـان مـی  انحـلال ي غیرقابلهاي جداشده خود را به میانجیِ فاصلهد، اما دورهگردتزمخبیشتر 
ست کـه بگـوئیم اتفـاق    خورند. در مورد یک رویداد به صورت کلی کافیمیاستحالهکه تنها به درد بطوري
بدونِ درآمیختن با هیچ و منسوخ کردن امر واقعی که دعوي آن را دارد اتفـاق  اکهچراش ممکن است، افتادن

بـارد، بـاران نمـی   . اکنون شب است، اکنون شب نیست، باران مـی در میان استافتد. تنها وجود ممکن نمی
شود، میچیز تقسیم انفصال فراگیر شده است، همه3»خودم بودم و من پسرِ خودم بودم.آري من پدرِ «2بارد.

ري آمیزد، هیچـی کـه هـر چیـز ت    میدراما درونِ خودش، و خدا که مجموعِ امر ممکن است، با هیچ  از آن غیـ
مـی آنهـا حالا با و کند، ها میبازيکند، حالا با این اسباباي که زمان با فضا میسادههايبازي«است. 

هـا تـا حـد    بخشیدن به آن؛ آنبدون تحققکنند ) بازیگرانِ بکت با امر ممکن بازي می71، ص وات» (کند.
آنچه همیشه و هنوز اتفاق مـی توجه به بیشتر و بیشتر محدود است به نوعاًزیادي درگیر با امکانی هستند که 

که قهرمان زمانی حتی . هاستنمتترینشدهشناختهیکی از مولويدر » سنگهاي مکنده«ي افتد. استحاله
یسکوئیت کوچک دست برداشت، اما به شرطی که بر تمام نظمهاي ممتاز غلبـه  از ترکیب پنج بمورفیداستانِ

شده باشد:موفقپذیري روش استحاله120کرده باشد و به این شیوه در 

کـه هاییبود، کنار بیسکوئیتکشیدهدرازهابود، روي علفاندازکه مجذوب این چشممورفی در حالی
توانـد نمیاو دارند، و تفاوتهمباکهگفتستارگان،مورددرکهیصورتهمانبهآنها،مورددرتوانمی
مـورفی (، مگر بشرطی که آموخته باشد هیچ کدام را به دیگـري تـرجیح ندهـد.   شان سهیم باشدسرشاريدر
57(

، در فرمول بکتیِ بارتلبی. کارهاي بکت همگی مملو از تسلسـل (I would prefer not to)دهم نکنمترجیح می
اش (جـوراب  هاي پاپوش، با تسلسلواترمان به خصوصاست.،فرساینده، یا به عبارتی برندهتحلیلهاي 
-میـز آرایـش  -دمپایی راحتی) یا تسلسـلِ اثاثیـه (قفسـه   –کفش –چکمه –جوراب ساق بلند -کوتاهساق

-در-لویش، تختدستشویی، بر روي پایش، بر روي سرش، بر روي صورتش، بر روي پشتش، بر په-پاتختی
سـت،  بزرگـی تسلسلیِرمان وات4).206-204، 202-200، ص واتهزار نظم و ترتیب) (پنجره . . . : پانزده

1-"unit6 des contradictoires."( دانته«عنوانبابکتوبرونوجیاردانوينگاه کنید به مقاله» شدهشناختههايتناقضم«در ارتباط با .
19ص Disjectaدر »جویس. . . ویکوبرونو،. . 

شب است. نیمهشتم، . . . بعد برگشتم به خانه و نوخوردها میباران به شیشهاست. شبنیمه«: مولويدرمورانيآغاز و پایان مشهور قصه-٢
) 241، 125(».باریدشب نبود. باران نمیخورد. نیمهمیهاباران به شیشه

74، ص هیچبرايهاییبکت، متن-٣
زیر:مشخصاتباتسادادهانجامواترماندرانفصالاتوهادقیقی بر تسلسلبسیاريفرانسوا مارتل با استفاده از علم ترکیبی مطالعه-٤

"Jeux formels dans Watt," Poitique, No. 10,1972.
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کند تا به کاربرد تکینی نیاز باشد، هیچ ترکیبی را حفظ نمیجایی که آقاي نات بدون هیچ نیازي جز اینکه بی
ست.  گیريی که شرایطشان هنوز در حال شکلبرسد که جداي از دیگر کاربردهاست، کاربردهای

. ولـی  اسـت (inclusive disjunctions)فراگیـر یانجی انفصالات به مامر ترکیبی هنر یا علمِ فرسودنِ امر ممکن 
تواند امر ممکن را بفرساید، چرا که از نیاز، اولویت، هدف، دلالت، از همـه دسـت شسـته    تنها فرد فرسوده می
سـت کـه بـه    اوالواقـع  ده به قدر کافی خالی از منفعت، و به قدر کافی محتاط است. فیاست. فقط فرد فرسو

ي او اهمیـت دارد  نچـه بـرا  آهـا کنـد.   طرحجایگزینِهاي عاري از معنا را و برنامهها جدولتواندخوبی می
د در عین حال دو نن، کاري که او بایست انجام دهد و ترکیباتی که او باید دنبال کند، بتوانآنظمی است که در 

سهم بزرگ بکـت در منطـق   اش براي هیچ باشد.همهو در ضمن دنـ را انجام دهاگر دوباره لازم باشدکار ـ 
دهد: تا حدي به این است که نشان داد فرسودگی (جامعیت) بدون یک فرسودگیِ فیزیولوژیک خاص رخ نمی

دهد، براي مثال همچون در مـورد  حیاتی رخ نمیهمان صورتی که نیچه نشان داد ایدئالِ علمی بدون تباهیِ 
چیز را در مورد مغز زالو بداند. امر ترکیبی ابژهدوست دارد همهی که به اقتضاي وجدانش انسان–انسان و زالو 

. فرسـاینده و فرسـوده  ي آن خودش فرسوده است. کند، اما فقط به این خاطر که سوژهي خود را فرسوده می
سـت کـه مـا را    این امر ترکیبی، یا در واقع، سازدمتکیه باشد تا خویشتن را به امر ترکیبی آیا فرد باید فرسود

دهد، یا حتی هر دوي اینهـا ـ امـر ترکیبـی و فرسـودگی؟ در      میمانسوقبه سوي فرسودگی فرساید و می
 یا یک علـم  دریافت . و شاید این مانند دو روي یک سکه باشد: یک ]در میان است[فراگیر اینجا نیز انفصالات

آنچه بلانشو در ». من«نِي خیالیهمبسته است یا شاید ناهمبسته است با تجزیهکه در مورد امر ممکن، نافذ
گوید به همان اندازه در مورد بکت صادق است: کمالِ صـحت و بیشـترین حـد عـدم تعـین؛      مورد موزیل می

اینهـا دو معنـاي فرسـودگی    1قاعـده. شکل یا بیر بیاممتعاقبِ آنهاي ریاضی، و ي نامحدود قاعدهمبادله
اند و خود اند. بسیاري از مولفان زیادي مبادي آدابهستند، و هردوشان براي منسوخ کردنِ امر واقع ضروري

د در افتاین اتفاق می» چگونه«کنند. اما اگر نشان ندهیم که دلخوش می»من«را به کامل بودن اثر و مرگ 
(که شـامل اشـتباهات   » سیاهه«توان یک سر خواهیم برد، اگر نشان ندهیم که چگونه میهعالمی انتزاعی ب

شـود) ـ   هم میکندنتعفّن و جانبوي (که این شامل گرددشود) ساخت، و چگونه من متلاشی میهم می
یب کردن هنرِ ترک«گوید، دوگانه، زیرا همانطور که فرسوده میمعصومیتیک . میردمالون میمثلا به روش 

2.»کنمپیشنهاد میگناه را بالاست. اما در مورد باقی مطالب من عنوان بیآن نیست. این لعنتی از خطاي من 

طلبد. فرد ترکیب کننده پشت میـز مدرسـه  حتی بیش از یک هنر، این یک علم است که تحصیل فراوان می
یِ آلـود/ یـا فرتـوت   خون/ هـذیانِ رنـج  جیفساد تدریمیز دانایی/ تا خرُد شدنِ بدن/ پشت«اش نشسته است: 

آیند، بر عکس، آن را بـه انجـام   کردنِ تحصیل پیش نمیشدن براي متوقفاین فرتوتی یا خرُد3»بیهوده. . .
شدهسرِ خم«، استشت میز مدرسه نشسته پکنند: فرسوده اش میمشروط و همراهیکهچندانرسانند می

سطح مـی گیرند و سر روي دستها، و سر با میز همروي میز قرار می، دستها 4»آرمداش روي دستهایش می
شود. از زمـان دانتـه بـه اینسـو،     یابد و تکثیر میدوباره ادامه میشب و رویاهااینشود. حالت فرد فرسوده، 

١ - Blanchot, Le livre à venir (Paris: Gallimard, ٢١١). The exacerbation of the meaning of the possible
is a constant theme in L'hornrne sans qualitis.
٢ - Beckett, Enough, CSP, ١٤٠.
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رچـه  اگدهد. ها را ارائه میها، و موقعیترفتنها، راهترین نمایشگاه حالتانگیزدوزخیِ بکت حیرتانسانِ
نشسـتن خوشـایندتر از ایسـتادن و درازکشـیدن     «دهـد کـه   توضـیح مـی  ]میردمالون می[در رمانمنمک

خستگی اسـت تـا فرسـودگی.    ). اما این جمله بیشتر مناسبِ حال70ِ، ص مالون» (خوشایندتر از نشستن است
استراحت و خطراحتمالنیست؛ یکی مانده به آخر است،حرف آخروجه پایان کار نیست، دراز کشیدن به هیچ

. بـراي  هسـت خیز رفـتن کافی در میان است، اگر نه احتمال بلند شدن، دستکم احتمال غلت خوردن و سینه
، باید او را در یک حفره بیاندازید، در یک خمره قرارش دهید، تا دیگر نتواند اشرفتنخیزمتوقف کردن سینه

جریـان  شـد و بـه   هـایش تحریـک خواهـد   رخی خاطرهدهد، اگرچه در این صورت بحرکتاعضاي بدنش را 
نشسته پشت میز باقی مـی رسدکه فرامیشب تابد، و کشیدنی را برنمیاما فرسودگی هیچ درازخواهد افتاد.
، »افتـد مـی فـرو  گیر دستانِ زمینرويسر «شود. اش خم میشدهاش روي دستان حلقهخالیماند، و سرِ

اي را بـراي لحظـه  اشگذشـته را روي دستانش گذاشته بود . . . سرِ یک شب که نشسته پشت میز سرش«
شـده بـر روي   ي سر تنها محصور در فضایی تاریک و خمکاسه«، »اش را ببیند.برداشت تا دستهاي گذشته

انتظـار مـرگ   ترین حالـت این دهشتناك». اندرا تشکیل دادهکوچک يیک کپهدستها و سر «، »یک تخته
کـه کمـک   ي علامت یا پیـامی به نظارهنشستن ون هیچ نیرویی براي پا شدن یا خوابیدن، نشستن، بداست،

توان بهبود یافت و حتی و بعد براي همیشه دراز بکشیم. در حالت نشسته، نمیبرخیزیمخر آکند براي بار می
در ایـن  ايرهگهـوا صندلی در زن نشسته[و لالایی] حرکت اي را به جریان انداخت. توان خاطرهدیگر نمی

نشسـته وخوابیدهمیان شاید باید.شودمتوقف حرکت او/آن ، لازم است که خصوص هنوز مورد کاملی نیست
کشـد،  چون تفاوتی هست میان فرسودگیِ در حال نشسته و خسـتگی کـه دراز مـی   . مایز قائل شدتبکت نزد

دهـد، حـال آنکـه    حت تاثیر قرار مـی شود. خستگی کنش در تمام حالاتش را ترود، یا ولو میخیز میسینه
کـه  درحـالی ، سـت کـه دیگـري   فرسودگی به یک شاهد مبتلا به فراموشی متعلق است. فرد نشسته شاهدي

قبل از تولد و قبل از اینکه دیگري آغاز شود آنجا . فرسودهزنداو دور میگرد،کندطی میخستگی را درجات
بوده است. 
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